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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 نکته دوم

باقی مانده و آن مطلبی است که مرحوم سید به آن اشاره کرده اما در تحریر نیامده است؛  22اول از مسأله یک نکته از فرع 

، اگر زنی ادعا کند که شوهر ندارد، ازدواج با او جایز است. در عبارت «تدعی أنها ... یجوز تزویج امراة»اصل مسأله این بود: 

بلکه فرماید  ، می«و لکن دعت الرجل إلی تزویجها أو اجابت إذا دعیت الیه ع ذلکبل و کذا اذا لم تد»عروه اینطور آمده: 

کند، چیزی نگفته که من شوهر ندارم، اما  نمی یجوز تزویج امرأة لم تدع ذلک، بلکه ازدواج با زنی که ادعای شوهر نداشتن

کنی، او پاسخ مثبت  گوید با من ازدواج می کند؛ مثلاً مرد به او می کند، او اجابت می وقتی که مرد او را به تزویج دعوت می

د که به زبان کند. اینجا ادعای شوهر نداشتن نکرده، فرض قبلی این بو دهد. یا اینکه خودش مرد را دعوت به ازدواج می می

یک فرض هم عملی است و نه قولی؛ به عبارت دیگر کند که من شوهر ندارم؛ حالا یا ابتداءً یا در پاسخ به یک سؤال.  اظهار می

است که  به آنشود، تارة قولی و أخری عملی و فعلی است؛ و این  ادعای همسر نداشتن از طرف زن به دو صورت واقع می

بل و کذا اذا لم تدع »دهد.  خواند، او پاسخ مثبت می کند؛ یا وقتی مرد او را به ازدواج فرا می ج میخودش از مرد تقاضای ازدوا

ولکن دعت »کند،  بلکه همچنین است یعنی یجوز تزویج المرأة اگر ادعای شوهر نداشتن و خالی بودن از زوج نمی« ذلک

یا « أو اجابت اذا دعیت الیه»کنی؟  گوید با من ازدواج می د میخواند و به مر او مرد را به تزویج فرا می« الرجل الی تزویجها

دهد. این خودش ادعای فعلی و عملی است، در عمل  کند و پاسخ مثبت می خواند، او اجابت می مردی او را به ازدواج می اگر

د، چه به زبان بگوید من کن فرق نمیپس ؛ او جایز استدهد که همسر ندارد؛ این هم یجوز و نکاح با  دارد این را نشان می

اند؛ عرض کردم این در متن  شوهر ندارم و چه با عملش این را ادعا کند. این مطلبی است که مرحوم سید در عروه اشاره کرده

 نیازی به ذکر آن نبوده است. تحریر نیست و شاید 

کردیم؛ یعنی روایات اطلاق  لی مطرحای است که برای ادعای قو بر جواز نکاح و ازدواج در این صورت هم همان ادلهدلیل 

کند، این شامل قول و عمل  شود بر ادعایی که می آن زن تصدیق می« هی مصدقة علی نفسها»گوید  مثلاً آن روایاتی که می دارد؛

کند که گویا شوهر ندارد. سیره و  کند و چه آنجایی که عملاً طوری رفتار می کند، چه آنجایی که لساناً ادعا می شود؛ فرق نمی می

کند شوهر ندارد، بین آنجایی که  کند در جواز نکاح با زنی که ادعا می شود. لذا فرقی نمی آن ادله دیگر هم شامل این مورد می

کند. این نکته دومی که از بحث گذشته باقی مانده  کند و بین آنجایی که عملاً این را مطرح می طرح میباللسان این ادعا را م

 بود. 
 متهمه بودن زن ضبررسی لزوم فحص در فر

اند اگر آن  فرموده «نعم، لو کانت متهمة فی دعواها فالاحوط الاولی الفحص عن حالها»اند:  در تحریر یک استدراکی کرده ماما

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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همه باشد در ادعای خودش، احتیاط مستحب آن است که از حال او فحص شود. اینکه امام و مثل مرحوم آقای خویی زن مت

اند، ظهور در این دارد که برداشت آنها از عبارت  را اضافه کرده« لا بأس بترکها»یا « الاولی»ذیل عبارت مرحوم سید کلمه 

 حص لازم است به نحو احتیاط وجوبی. مرحوم سید این بوده است که در فرض اتهام زن، ف
 اقوال

 نظر اینجا وجود دارد:پس گویا دو 

گوید شوهر ندارم آیا  یکی اینکه اگر زن متهمه باشد، احتیاط واجب آن است که فحص کند در مورد ادعای این زن که می .1

 واقعاً شوهر دارد یا ندارد. 

 یک نظر این است که فحص لازم نیست بلکه احتیاط مستحب آن است که فحص کند. . 2

مستند هر یک از این دو دلیل را باید ببینیم و بعد ببینیم حق در مسأله کدام است؛ اینکه بعضی از بزرگان عبارت مرحوم اکنون 

ه دو دیدگاه در اینجا وجود دارد؛ برخی قائل به اند، تأثیری در بحث ما ندارد؛ بالاخر سید را حمل بر احتیاط استحبابی کرده

 اند.  احتیاط وجوبی و برخی قائل به احتیاط استحبابی شده
 ادله قول اول )احتیاط وجوبی(

 دلیل اول

جوزه و به نوعی بین روایات ممریم است. اینها در مواجهه با این روایت  صحیحه ابی ازدلیل بر احتیاط وجوبی عمدتاً روایتی 

اند ما دو دسته روایات داریم: یک دسته روایات دال بر منع از تزویج است بدون فحص؛ یک  گفته و  مانعه جمع کرده روایات

و کند که ما روایات مانعه را حمل بر صورت اتهام  . جمع بین این دو دسته روایات اقتضا میدسته روایات دال بر جواز است

 ابنِْ عَنِ مُحَمَّدٍ بنِْ أحَْمَدَ عَنْ»مریم را دقت بفرمایید:  متهم نیست. صحیحه ابیروایات مجوزه را حمل کنیم بر صورتی که زن 

 إنَِّهُنَّ الیَْومِْ قَبْلَ کَانَتْ کمََا لَیْسَتْ الْیَومَْ الْمتُعَْةَ إِنَّ فَقَالَ)ع( الْمتُعَْةِ عَنِ  سُئِلَ أنََّهُ جعَْفَرٍ)ع( أَبیِ عَنْ مَریَْمَ أَبیِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَحْبُوبٍ

گوید از امام باقر)ع( درباره متعه سؤال شد؛ امام)ع( فرمودند:  مریم می ابی 1.«عَنْهُنَّ فَاسْأَلوُا یؤُْمَنَّ لَا الْیَومَْ وَ یُؤْمنََّ یَوْمَئِذٍ کُنَّ

؛ امروز اینطور مؤمّن بودندودند، ها مورد اطمینان ب امروز مثل قبل نیست، این زمانه مثل زمانه گذشته نیست؛ در گذشته این زن

تر بودند، گرفتار فساد و فحشا نشده بودند؛ امروز گرفتار چنین  فرماید اینها در گذشته سالم ؛ می«فاسألوا عنهن»نیست، 

و  مهابا ها اینطور بی خواهد بگوید در گذشته زن اند، پس درباره آنها فحص کنید. این روایت جالبی است؛ کأن می ای شده مسأله

گوید از  نمی« فاسألوا عنهن»اند. اینجا به صراحت امر به فحص شده است؛  ملاحظه و لاابالی نبودند؛ اما امروز اینطور شده بی

کند؛ امر هم هست و ظهور در  یوجو کنید؛ این به صراحت دارد امر به فحص م خودشان سؤال کنید، یعنی درباره آنها پرس

توانید بگویید این روایت فقط درباره متعه است؛ به طور کلی  کند؛ شما نمی فرق نمی این درست است ولیهم دارد.  وجوب

فرماید درباره نکاح با زنان در این شرایط باید فحص شود وقتی چنین شرایطی هست. این روایت دلالت بر وجوب فحص  می

 دارد.

چندان مورد پذیرش نیست و خیلی به آن روایات جعفریات  لیالبته یک روایت دیگر هم هست که در جعفریات نقل شده و

 تتََزَوَّجُ لاَ فَقاَلَ أَحَدٌ یعَْرِفُهَا لَا وَ زَوْجٌ لیِ لَیْسَ قَالَتْ وَ قَومٍْ عَلىَ قَدمَِتْ امْرأََةٍ فیِ: قَالَ أنََّهُ (ع)عَلیٍِّ عَنْ بِإسِنْاَدِهِ»کنند.  اعتنا نمی

                                                           

 .1، ح23از ابواب المتعة، ص 6، باب 21وسائل الشیعة، ج. 1
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ندارد کرد شوهر  زنی که وارد بر یک قومی شده بود و ادعا می امیرالمؤمنین)ع( درباره 1«.لَهَا زَوْجَ لَا أنََّهُ عُدُولًا شُهُوداً تُقِیمَ حتََّى

فرمود: این زن نباید مزدوج شود، تا زمانی که شهود عادل بیاورد مبنی بر اینکه شوهر ندارد. ، شناخت کسی هم آن زن را نمی و

اکتفا کرد؛ باید دلیل و شاهد بیاورد. این کاملاً ظهور در این دارد که باید فحص شود، و به صرف شود  یعنی به ادعای او نمی

کند، اما از نظر سندی گرفتار  توان حکم به جواز نکاح کرد. این روایت هم از نظر دلالت کاملاً بر همین معنا دلالت می ادعا نمی

 اشکال است. 

به بعد موکول شود یا به کسر، لایؤمِّن یا لامؤمَّن،  ریم را که آیا به فتح خوانده میم بررسی روایت اول یعنی صحیحه ابیما 

مریم است که سنداً و  با دو طایفه از روایات هستیم؛ یکی روایت ابیگویند ما الان مواجه  . قائلین به احتیاط وجوبی میکنیم می

رت کلی گفته و یک گروه خاصی از زنان را نگفته، گفته کند بر لزوم فحص؛ اینجا هم به صو دلالتاً خوب است؛ دلالت می

کنند شوهر ندارند.  هایی که ادعا می کند بر منع از نکاح با زن نگفته فاسألوا از یک گروه خاص. این دلالت می« فاسألوا عنهن»

کند شوهر ندارد. جمع بین این دو  با زن در صورتی که ادعا میدال بر جواز نکاح  داریم از آن طرف ملاحظه فرمودید روایاتی

شود، حمل کنیم بر زنی که در مورد او  شناخته میمریم را که به عنوان روایت مانعه  این است که ما روایت ابیطایفه از روایات 

او هست؛ مثلاً اینکه ممکن است با  هایی درباره بالاخره یک حرف و حدیثاتهام وجود دارد و متهم است؛ اتهام به این معنا که 

شود. آن  این و آن ارتباط داشته باشد؛ در این ادعا که من شوهر ندارم، مورد اتهام است و درباره او یک چیزهایی گفته می

ا ها درباره آنه حمل کنیم بر آن دسته از زنانی که متهمه نیستند و از این حرف و حدیث هم که دال بر جواز است را روایاتی

لذا راه جمع بین روایات مجوزه و روایات مانعه این شود.  درباره آنها زده نمی  مطرح نیست؛ اهل این ارتباطات نیستند، حرفی

زنانی که است که بگوییم فحص در مورد زنانی که متهم نیستند، واجب نیست؛ بله، به نحو احتیاط استحبابی اشکالی ندارد. اما 

پس گویند لو لم یکن اقوی،  وجوبی باید کرد بلکه حتی بعضی معتقدند ممکن است بتوانیم فتوا بدهیم؛ میتنها احتیاط  اند، نه متهم

 به نحو احتیاط وجوبی باید فحص شود. این یک دلیل برای حکم به احتیاط وجوبی لزوم فحص در مورد زنان متهمه است. 
 دلیل دوم

این است که اند در اموال مردم یا در نفوس،  بناء عقلاست؛ بناء عقلا هم نسبت به کسانی که متهمدلیل دیگر یا مؤید این معنا، 

دار نیست یا مثلاً اهل دزدی است، آیا مردم به  کنند. یک آدمی که در مورد او حرف و حدیث هست که مثلاً امانت فحص می

دهند؟ اینطور نیست؛  کنند و اموالشان را به او می میپاکی هستم، اعتماد  صرف اینکه یک کسی ادعا کند که من آدم دست

های  کند، یا مثلاً به جان پاکی نیست، آدمی است که به اموال مردم خیانت می قدر که درباره کسی شائبه باشد که آدم دست همین

د و نه ناموسش را به او ده ها درباره او مطرح است، هیچ کسی نه مالش را دست او می مردم، از این شائبه مردم یا به ناموس

گویند  ای نشسته، ادعا کند که این خانه من است؛ دیگران می سپارد. یا مثلاً اگر کسی شهرت به دزدی دارد، اما در یک خانه می

پس بناء عقلا هم بر این است که در مورد افرادی که مورد اتهام این هم لابد دزدی است و از راه دزدی بدست آمده است. 

، این حرف درستی نیست؛ باید «الاحوط الاولی»کنند. پس ما باید احتیاط وجوبی کنیم؛ اینکه امام فرموده  حص میهستند، ف

 «. نعم لو کانت متهمة فی دعواها فالاحوط الاولی الفحص عن حالها»اینجا به نحو احتیاط وجوبی. امام فرمود 

حق همین است اگر فتوا  2«طاً وجوبیاً و هو الحق لو لم یکن اقویولکن احتاط فی العروة احتیا»این عبارت را دقت بفرمایید: 

                                                           

 .2از ابواب عقد نکاح، ح 15، باب 323ص، 14؛ مستدرک الوسائل، ج170. الجعفریات، ص1

 .315ـ314، ص1. انوار الفقاهة، ج2
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مریم که هست و ایشان این بناء عقلا هم گفته؛ بعد نهایتاً  آن روایت ابیخواهد بگوید جای فتوا هم هست.  ندهیم، یعنی می

گوید من شوهر  شود اطلاع از احوال آن زن پیدا کرد. مثلاً زن می ای خیلی راحت می گوید تازه در یک چنین مسأله ایشان می

. یک کردشود، جستجو  در آنها ثبت می ها و مراکزی که این امور شود در شناسنامه و اداره می  ندارم و طلاق گرفتم، راحت

گوید به طور کلی  ای ندارد، اینجا باید فحص کرد. ایشان می وجود دارد و فحص خیلی مؤونهها  جایی که این شبهات و شائبه

فحصی خواهد بگوید یک جاهایی که ادنی  میدر همه ابواب فقه نسبت به شبهات موضوعیه حال فحص همین است؛ یعنی 

گوییم فحص در شبهات موضوعیه لازم ب از وضعیت اطلاع پیدا کنیم، باید این کار را انجام بدهیم؛ نه اینکه به راحتی توانیم  می

گوید شوهرم مُرده یا  ها کنیم؛ نه، در سایر امور هم همینطور است. اینجا هم همینطور است؛ بالاخره این زن مینیست و آن را ر

 گوید حتماً باید این کار انجام شود.  است و ثبت و ضبط شده؛ در این موارد میطلاق داده، این در شناسنامه معلوم 
 دلیل قول دوم )احتیاط استحبابی(

ای قائل به احتیاط استحبابی هستند؛ از جمله امام که عبارت ایشان را ملاحظه فرمودید؛ در ذیل عبارت سید  در مقابل، عده

یعنی « لا بأس بترکه فیما اذا لم یکن اطمئنان بکذبها»اند  آقای خویی هم نوشته اند. مرحوم را اضافه کرده« و الاولی»کلمه 

گوید این احتیاط، احتیاط وجوبی نیست؛ اگر احتیاط ترک شود، اشکالی ندارد. یعنی اگر فحص نکنید مانعی ندارد؛ البته در  می

اشتیم، باید فحص شود یا اجتناب شود. این در آنجایی که اطمینان به کذب آن زن ندارید؛ یعنی اگر اطمینان به کذب او د

یجوز تزویج امرأة تدعی ... مع احتمال صدقها »، در عبارت تحریر این بود «مع احتمال صدقها»عبارت امام با این بیان آمده؛ 

 کند.  احتمال صدق به یک معنا عبارت أخری عدم اطمینان به کذب است؛ از این جهت فرقی نمی« من غیر فحص
 لسه آیندهبحث ج

گویند درست است دو طایفه روایات داریم؛ یک دسته روایات مثل چند روایتی  اما چرا این احتیاط استحبابی است؟ اینها می

مریم دلالت بر منع دارد؛ این روایت هم سنداً و هم دلالتاً  اینها دلالت بر جواز نکاح دارند. در مقابل، صحیحه ابیکه خواندیم، 

مریم توجه  روشن است. ظاهرش هم این است که اینجا نباید مسأله رها شود و باید فحص شود. اما در عین حال به روایت ابی

 که خواهیم گفت.اینجا آقای خویی بیانی دارند نشده است. 

 

«والحمد لله رب العالمین»            


